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یادآچارکشى

در تنهاترین خلوتت
از خودت پرسیده ای هرگز

چرا فقط ثلثِ سیاره ات خاک است
بقیه همه آب؟

دلیلِ ساده یی دارد:
اگر مرده ها فقط ملاتِ خاک اند

سوگ نطفه ی دریاست
یک بار، در ســوگِ دوستی نوشــتم: مهم است با چه 
کســی مُرده هایت را می شــماری: مرگ بی رحمانه ترین 
شــکلِ هم ترازی است: بود و دیگر نیست. و فاصله ی از 
«بود تا دیگر نیست» تا «بودم و دیگر نخواهم بود» کم تر 
از یک گام است و آن گاه می کوشی مرده ات را خاص کنی 
بلکه خودت نیز بتوانی خاص شوی و از دهشتِ گله یی و 
حتا فله یی بودنِ مرگت بکاهی، دهشتی که هیچ ارتباطی 
با ترســیدن یا نترسیدنت از مرگ ندارد: با مرگ کنار آمده 
باشی یا نیامده باشی، حقیقت عوض نمی شود: از فله و 
گله درآمدنت دیگر دســت خودت نیست، خلعِ سلاحی 
و آن قدر نامهم که حتا لایق این نبوده ای که سندِ تسلیمِ 

بی قیدوشرطت به قهر را حتا مرور کنی.

و من مانده ام مرگِ مصطفی اسلامیه را با چه کسی 
بشــمارم: بعید اســت بتوانم با مهدی غبرایی بشمارم 
که شــمارِ مرده های نزدیکش بی شــمار است. نگاهی 
به منوچهر کریم زاده کافی اســت تا بفهمم پاک تر از آن 
است که شمردن بتواند. هادی غبرایی و منصور کوشان 
هم که شــمردن بلد بودند هردو به فاصله از شــمردن 
افتاده اند. شــبِ پیشــش با هم تلفنی حرف زده بودیم. 
نیکو ســرخوش و افشــین جهان دیده دعوت مان کرده 
بودنــد جمعه ی آینده را ناهار مهمان شــان باشــیم در 
کرج و حرف مان ســرِ این بود که چطــور تا کرج برویم. 
نه من رانندگــی می کنم و نه مصطفی. مهمان ســوم، 
مهشــید نونهالی را نمی دانستیم رانندگی می کند یا نه و 
حســابی رویش باز نکردیم و حرفِ مهمان چهارم پیش 
آمد که هم رانندگی می کرد و هم اتومبیل داشت: کامران 
غبرایی. کلی شوخی کردیم و خندیدیم. حتا چند ساعت 
بعد از فکرم گذشــت به اش زنگ بزنم یا بیاید پیشــم یا 
بروم پیشــش. زنگ نــزدم و چه خوشــحالم زنگ نزدم 
چون اگر زنگ زده بودم و همدیگر را دیده بودیم، منطقِ 
مرگ برایم از همانی هم که هســت بی منطق تر می شد: 
بیماربودن و مردن یک چیز است و شوخی و خنده کردن 
و مــردن یک چیزِ دیگــر و اگرچه ممکن اســت حرفم 
مسخره به نظر بیاید، اما مصطفی در شبِ پیش از مرگش 

به شــدت زنده بود و می خندید، حتــا - آن طور که زنش 
اعظــم تعریف می کرد - تا ربعِ ســاعت پیش از مرگش 
به شــدت زنده بود. آخرین رمانش را تمــام کرده بود و 
خیلی خوشــحال بود از پسِ پایان بندیِ به آن ســختی 
و پیچیدگی برآمده اســت. قرار بــود رمانش را پیش از 
چاپ بخوانم - این که مجوزِ چاپ می گرفت یا نه، بماند. 
همیــن قرار را با مهدی و منوچهر هم گذاشــته بود که 
مُرد. تنها شادی ام این که فهمیدم شاید بتوانم مُرده هایم 
را با مهدی غبرایی بشمارم: وقتی کم تر از ساعتی پس از 
مرگِ مصطفی به اش زنگ زدم خبر را بدهم، هنوز دهان 
باز نکرده بودم که گفت راســتی خبر داری، اولین نوه ی 
فرهاد [زنده یاد فرهادِ غبرایی] امروز متولد شد و من قرار 
است به بیمارستان بروم و پدربزرگِ نیابتی او باشم. خبر 
را هم که شــنید جمله یی گفت که من را به شدت به یادِ 
برونو تراون انداخت: «می بینی، یکی که می میرد، زندگیِ 

دیگری ساخته می شود».
و زندگی مصطفی جز این نبود: از سه فرزندش پوزش 
می خواهم، اما اگرچه مصطفی فتحعلی شاه قاجار نبود، 
بیش از پنجاه خواهر و برادر دیگر هم دارند چون روزی 
از زندگی مصطفی نگذشت که مشــغولِ نوشتنِ کتاب 
و ســاختنِ زندگی تازه یی نباشد: روزگارِ جنگ های نیابتی 

صلح های نیابتی هم می خواهد.

ناپادشاهی با بیش از پنجاه فرزند پاسخ های تاریخی

از ما ســؤال کردند چرا ســتون آچارکشی بعضی  �
روزها نیســت و چرا بعضی روزها که هســت این قدر 
بی سروته اســت و چرا بعضی روزها که سروته دارد 
این قدر بی مزه اســت و چرا بعضی روزهــا که بامزه 
است بی نمک اســت و چرا بعضی روزها که بانمک 
است شورش را درآورده و خیلی بی ادبی است و چرا 
بعضی روزها که باادبی اســت این قدر خُنُک است و 
چرا بعضی روزها که خُنک نیست درباره خاوری است 
که رفته بغل ســلین دیون همسایه شــده و چرا آخر 

ستون شما می روی توی افق گم می شوی؟ 
ما امروز به این سؤالات جواب می دهیم: 

۱- چرا ستون آچارکشی بعضی روزها نیست؟ چرا 
ســؤال را این طور مطرح نکنیم که آچارکشی بعضی 

روزها نیست که بعضی روزها باشد. 
۲- چرا بعضی روزها که هست این قدر بی سروته 
اســت؟ چون آدم یا حرفــش را اول کار می زند و پای 
حرفش می ایســتد یا آخرش حرفش را می زند که در 
برود که متأســفانه در چاپخانه ســروته ستون چاپ 

نمی شود و می زنند. 
۳- چــرا بعضی روزهــا که ســروته دارد این قدر 
بی مزه اســت؟ فکر کنید توی روزنامه یکی هست که 
قبل از چاپ می ایســتد بغل ســتون ما و مزه هاش را 

می خورد. 
۴- چــرا بعضــی روزها که بامزه اســت بی نمک 
است؟ چون نمک برای سلامتی خوب نیست. والا. ما 
یک بار نمک ســتونمان خیلی رفته بود بالا یک مدت 
بســتری مان کردند که نمکمان کشیده شود که البته 
دستشــان درد نکند نمک ما کشــیده شــد و الان کلا 

بی نمکیم. 
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

گزارش فردا

عباس های اهواز زیر درخت آرزو 
ســعید برآبادی: قرار شــده بــود به مناســبت روز 
جهانــی مبارزه با ســرطان، یک کار متفــاوت انجام 
دهند؛ کاری که در ایران و دنیا منحصربه فرد باشــد. 
از اهــواز با جامعه جهانی ســرطان مکاتبه می کنند 
بــراي اجراي طرحي یگانه؛ «کاشــت درخت آرزوها. 
نه از این درخت های ســرزنده و ســبز که به صورت 
نمادین می کارند. رفتیم یک درخت را پیدا کردیم که 
خشــک بود، نحیف و مرده. آن را آوردیم اول خیابان 
نــادری در گلدان قرار دادیم تا به همه نشــان دهیم 
که سرطان می تواند با زندگی آدم چه کند اما همین 
درخت مرده هم می تواند بهانه ای باشــد برای ثبت 
آرزوی ســرطانی ها». صدای هدی رشیدی، مسئول 
مؤسســه فرهنگی و هنری «پنجمین فصل قشنگ»، 
وقتی کــه مجموعه اتفاقات خوب ایــن چند روزه را 
مرور می کند، شــنیدنی اســت: «از ۱۰ کودک مبتلا به 
سرطان خواستیم که آرزوهایشان را نقاشی کنند و از 
میان آنها، آرزوی ســه کودک را که متأسفانه از سوی 
دکترها چندان امیدی به بهبودی شــان نبود انتخاب 
کردیم». او اما معتقد اســت که هیچ کدام از اعضای 
این مؤسسه درباره وضعیت سلامت کودکان مبتلا به 
سرطان، ناامید نیســتند و فکر می کنند امید مي تواند 
آنها را شفا دهد. تحقق آرزوهای این کودکان، تلاش 
اهوازی ها برای روشن کردن نقاط نورانی امید در دل 
ایــن بچه ها بود.  بشــیر یکي از این بچه هــا بود. «او 
روی بــرگ آرزوهایش نوشــته بود که دوســت دارد 
شــهرش تمیز و قشــنگ شــود. به مدت پنج ساعت 
خیابان نادری را بســتیم و با کمک دســت فروش ها، 
انجمن درختکاری، انجمن خیریه و اعضای مؤسسه 
خودمان، خیابــان را تمیز کردیم و بعد فرش قرمزی 
پهن کردیم و دوهزار نفر به اســتقبال بشــیر آمدند و 
تشویقش کردند و فریاد کشیدند که دوستش دارند». 
آرزوی دوم مــال یک دختربچه بود؛ «دوســت دارم 
یه عالمه اســباب بازی داشــته باشــم».براي این کار 
چهار کیســه بزرگ اســباب بازی خریداری شد و بعد 
نوبت تحقــق آرزوی عباس بود. او برایمان نوشــته 
بود «دوســت دارم پلیس باشم، لباس بپوشم، سوار 
ماشین پلیس بشم و دزدارو بگیرم». پنجشنبه هفته 
گذشــته، عباس را ســوار هلیکوپتر پلیس کردند و او 
نقش خلبان پلیس را بازی کرد اما برای تحقق آرزوی 
دوم، همیاری نیروی انتظامی خیلی  تأثیر گذاشــت. 
رشــیدی می گوید: «پلیس سنگ تمام گذاشت. صبح 
بدون اینکه عباس بداند، او را از بیمارستان به کلانتری 
شــماره ۱۳ اهواز بردند، لباس نظامی تنش کردند و 
درجه پلیسی به او دادند و ۱۶ تکاور به مدت دوساعت 
تحت فرمان او بودند». عباس می خواســت دزدها را 
دستگیر کند و به همین خاطر برایش نمایشی خیابانی 
ترتیب دادند و در آخر، دزدها که از بچه های مؤسسه 
بوده اند توسط او دستگیر می شوند تا شاید عباس هم 
همچون دیگر سرطانی های مبارز، امیدوارانه به سوی 

شفاگرفتن حرکت کند. 

تخته  سبز

پیشنهاد

 ۱۸۰ زیســت محیطی»  گزارش «شاخص عملکرد 
کشــور جهان موســوم به EPI که هفته گذشــته در 
مجمع جهانی اقتصاد در داووس منتشر شد، بار دیگر 
نشان داد که وضعیت محیط زیست ایران همچنان در 
شــرایط مطلوبی قرار ندارد و باوجود شــعارهایی که 
برای در اولویت قراردادن محیط زیست در سیاست ها 
و برنامه ریزی های کشــور داده می شود ولی در عمل 
کارنامه محیط زیست ایران دچار تنزل هم شده است! 
چراکه براســاس گزارش EPI در سال ۲۰۱۶ که توسط 
دانشــگاه ییل آمریکا تهیه و ارائه شــده، رتبه ایران در 
شــاخص عملکرد محیط زیســتی با ۲۲ پله سقوط از 
۸۳ در ســال ۲۰۱۴ بــه رتبه ۱۰۵ در ســال ۲۰۱۶ تنزل 
یافته است. درهمین حال کشــورهای فنلاند، ایسلند، 
ســوئد، دانمارک و اســلوونی به ترتیب رتبه های اول 
تــا پنجم جهــان را از آن خود کرده اند و افغانســتان، 
نیجر، ماداگاســکار، اریتره و ســومالی در قعر جدول 
قرار گرفته اند. ایران حتی در بین ۱۹ کشــور خاورمیانه 
هم نتوانســته کارنامه موفقی از خود به جا بگذارد و 
جایگاهی بهتر از پله سیزدهم دریافت نکرده است. به 
گواه گزارش منتشره، آنچه باعث سقوط محیط زیست 
ایران شده، شــاخص های مرتبط با منابع آب، آلودگی 
هوا، تنوع زیســتی و زیســتگاه ها، جنگل و پیامدهای 
بهداشــتی ناشی از انواع آلودگی ها بوده است. این به 
این معنی اســت که ایران نتوانسته برنامه ای منسجم 
و مؤثر برای حفظ زیستگاه های طبیعی، حیات وحش، 
جنگل هــا و بهبــود وضعیت هوا و حفــظ منابع آب 
کشــور به اجرا بگذارد.  تنها مــروری بر رتبه عملکرد 
محیط زیســتی دولت ایران از سال ۲۰۰۶ تاکنون نشان 
می دهــد که تقریبا هرســال وضعیت محیط زیســت 
کشــورمان بدتر از سال قبل شده است چراکه ایران در 

ســال ۲۰۰۶ در بین ۱۴۲ کشــور جهان در رتبه ۵۳، در 
ســال ۲۰۰۸ در رتبه ۶۷، در سال ۲۰۱۰ در رتبه ۷۸، در 
ســال ۲۰۱۲ در جایگاه ۱۱۴ و تنها در ســال ۲۰۱۴ بوده 
کــه ایران با چند درجه بهبــود در پله ۸۳ جهان قرار 
داشته است و حالا بار دیگر با سقوط ۲۲ پله ای به پله 
۱۰۵ جهان تنزل درجه یافته است. اینکه چرا فنلاند و 
کشورهای همسایه اش سال هاست به صدرنشینی شان 
در جهــان ادامه می دهنــد بیش از هرچیــز به دلیل 
تدوین اســتراتژی ها و برنامه های سازگار با طبیعت و 
تعهد بالای اجتماعی این کشور در تحقق یک جامعه 
عاری از کربن است؛ کشــوری که بیشتر روزهای سال 
در تاریکی به ســر می برد و عملا رنــگ آفتاب به خود 
نمی بیند قرار اســت تا ســال ۲۰۲۰ حدود ۳۸ درصد 
از انرژی مصرفــی اش را از منابع تجدیدپذیر از جمله 
انرژی خورشــیدی تأمین کند ولــی در ایران همچنان 
ســوخت های فســیلی و منابع اندک آبی هســتند که 
تأمین کننده انرژی کشورند و ذخایر روبه اتمام آب های 
زیرزمینی مــان همچنــان به پای توســعه غیراصولی 
کشــاورزی ذبح می شــود. تأســف آور اینکه با وجود 
همه شــواهد و مدارک موجــود مبنی بر بحرانی بودن 
وضعیت منابــع طبیعی کشــورمان، همچنان خبرها 
حاکی است که طرح و لوایح متعددی از سوی دولت 
و نمایندگان مجلس برای واگذاری اراضی ملی و حتی 
جنگل ها و مراتع و مناطق چهارگانه - همچون طرح 
قانونی حفظ کاربری اراضی زراعی- در دست بررسی 
و در آســتانه تصویب قرار دارد بی آنکه کسی بیندیشد 
با کدامین ذخایــر آبی، همچنان کشــاورزی را مبنای 
توسعه کشــور قرار داده ایم و اساسا رهاورد واگذاری 
بیش از هفت میلیون اراضی ملی کشــور که منجر به 
زمین خواری های گسترده شــد چه بوده است؟ مراتع 
لخت و فقیر، آب های زیرزمینی ته کشــیده، دشت های 
فرونشسته، ویلاها و شــهرک های سربه فلک کشیده و 
جنگل های خشــکیده و روبه زوال و دریاچه های تهی 
و عاری از حیات پیامد همه این سیاســت گذاری های 

غلط در چند دهه اخیر بوده است. 

 تازه ترین شــماره ماهنامه «دنیای 
قلم» منتشــر شــد.  این ماهنامه با 
موضوع محــوري «ایثار» جلد خود 
را به تصویری از محمدجواد ظریف 
اختصاص داده و ســراغ نصرت االله 
مالکی، مشــاور وزیر و مدیرکل امــور ایثارگران وزارت 
امور خارجه، رفته اســت. مالکی در گفت وگوی خود 

شرح می دهد که چگونه ایثار که روزی در جبهه های 
جنوب و غرب کشــور به دســت فرزنــدان ایران رقم 
می خــورد، امروز در مذاکــرات ویــن و نیویورک رقم 
خورد. یکی دیگر از گفت وگوهای این شماره ماهنامه، 
مصاحبه با لوریس چکناواریان درباره زندگی و آثارش 
است. بخش «هنر» این شماره ماهنامه نیز به موضوع 

موسیقی اختصاص دارد. 
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